
 دزدان حرفوی
 

:ميرزاده عشقی با مطلع "خر نامه"استقبال از  

 درداو حسرتا که جهان شد به کام خر

 زد چرخ سِفله ،سکهء دولت به نام خر

 

کام دزدبافسوس،صدافسوس که وطن شد  

زاران،زدام دزدــوده هـمـن نــرک وطــت  

"سِفله پرورند نـزميوان ــمـکه آسـسـازب"  

ام دزدــه نـت بــهء دولـکـردون سـده زد  

دـــت انــران دولــران،وزيــوکـدزدان ون  

دزد؟*امــتشـابه کی بوَُد، اين احـت!ا ربـي  

"ودــد شـقـهء وزرا منعـسـلـه جـکـروزي"  

ام دزدـــالی،ازازدحــغـود شــس شـلـجـم  

روبه ملک ماـازاين!! و*دـرنروَ ـَ دزدان س  

م،به نام دزدـارادتِ محک،ده يیـد عـدارن  

ورندـشـام کــکـت وحــلــل مــيـدزدان وک  

ام دزد؟ـد،از مقـيـر چه ميطلبـتـشـن بيـزي  

دـن انـيهـدرت به مـب قـاحـا،صـدزدان م  

!!رام دزدـپس لازم است تاهمه داريم،احت  



دام،حکومت دزدان به مملکتگردد مست  

د، دوام دزدـــنـدانـزوم بـــان لـيـربـاغـت  

ورمـشـرسوی کـهام به ـع الِ ـتـقول ـتـق  

وام دزدــواص وعـدوم،خـت ازقـاسـبرپ  

لـيـد کفوَ رزی بُ ـکـوی،چـنـت غـبـيـدرغ  

ام دزدــقـم مــايـق،قـرلايــه گـلــيـن حـاي  

دـــشـی نــسـاط، دزدان کـــبـاه زارتـــآگ  

رام دزد ـمزو ،انـشيـان وداعــبـالــا طـب  

ردی ترک،کشورت؟ـدری زچه کـای حي  

م، غلام دزدـشتـات نگـدر حيرو که ـزآن  

ستـويـرفـدرت دزدان حـروز، روزقـام  

ام دزدـــقـتـشی وانـکُ  ان دزدــردا زمـــف  

 

 پوهنوال داکتراسدالله حيدری

، سدنی،آستراليا١٧،١٢،٢٠١۶  

حشمت وبزرگی، جاه وجلال يافتن - احتشام*   

رئيس،پيشوا ،سرپرست -رروَ سَ   

 فرهنگ فارسی عميد

استفاده"خر"ازکلمهء" عشقی"فوق نخواستم مانند  مرحوم ميرزاده  در سرودهء - :تذکر  



 خرحيوانيست درخدمتزيرا.زيرا به نظرمن اين يک توهين بزرگ است به مقام خر.نمايم
از آخور  دزدی نمی کند،به وطن خود وبه صاحب خود جفا وخيانت نمی کند،غيربشر،

پناه به خدا از  اما.ميخورد وگاه نمی کند،بار می برد استفادهآخورحيوانات ديگر خود،از
نمی  وهموطنان خود دريغ دزدان وطن ما که از هيچ جنايت وخيانت به مادروطن خود

  .   ورزند

 

 


